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  چكيده

  
ل شيعي مقتدر در مستقّاسقرار دولت صفوي در ايران به عنوان نخستين حكومت  سيس وتأ

همراهي با آن بدل به يكي عدم يا  ولت و همكاريد، موجب گشت بحث تأييد اين تاريخ اسلام
سياسي و حتي نظرات فقهي علماي بزرگ اين  ةتفكر و انديش ةجديد در حوز از مباحث مهم

  .دوران شود
نت تا اواخر سلط –بويژه از عصر شاه طهماسب  –از آنجا كه تقريبا از بدو پيدايي اين دولت 

نام و قضايي در اختيار مجتهدان صاحب رين مقام ديني، توليت امور شرعي و بالاتشاه عباس اول
ديد آمد تا آنجا كه فراتر از جديد ميان مجتهدان اختلاف نظر پ موضوع بحث انگيز، دراين بود

  .ار مكتوب آنان نيز نمود پيدا كرد، در آثعمل
عهد صفويه تا  ةشيعه و قدرت يافتن آن موجب شد كه از ميان گري درظهور جريان اخباري

اخباريگري بر محافل و مراكز علمي و ديني ايران و عراق ها پس از آندتپايان آن دولت و م ،
برخي از محققان كه يكي  ياين تلقّاگر  .چيره شود و بسياري از علما به آن مشرب گرايش يابند

، واكنش گروهي از علما به استفاده گري در اين عصرز علل اساسي پيدايي جريان اخباريا
بايد   ،هاي حكومت صفوي بوده، صحيح باشدان از اجتهاد خويش در تحكيم پايهري مجتهدابزا

؛ حال آن كه بررسي آرا و باشند بودهدولت آن ، مخالف همكاري با انتظار داشت كه اخباريان
دهد كه آنان به رغم مخالفت ، جز يك مورد استثنايي، نشان ميعملكرد برجستگان اخباري
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، پس از آن كه موفق شدند حامي دولت صفويتهدان بويژه مجتهدان سخت و جدي با مج
ييد دولت برخاستند و مقامات و ، خود به تأيان را به حاشيه برانندپيروان مكتب اجتهاد و اصول

  .بر عهده گرفتند، پيش از آن در اختيار مجتهدان بودمناصبي را كه 
 ،مرور شده  "هاهمكاري با دولت"اره اختصار ديدگاه علماي سلف دربدر اين مقاله ابتدا به

د دين و ديگر اخباريان نها از دوران صفويه، مجتهدان اصولي و در نيمي چون در نيميسپس 
  .شودهر دو مكتب بررسي مي برجستگان، نظرات و عملكرد كردندروحانيت را نمايندگي مي

  
  .، علماصفويه ، دين و دولت، اخباريان، مجتهدان :هاكليد واژه 

  

  ها حكومت ةدم دربارديدگاه فقهاي متقّ. 1
مبنـا تمـام    اين داند و بر مي) ع(از شؤون مهم امام معصوم  حكومت را يكيتصدي اماميه  ةشيع

غاصـب و حكومـت آنـان را جـور      ،»حضـور «خلفا و سلاطين حـاكم بـر مسـلمانان را در عصـر     
وقتي سـخن از  » حضور«زمان  آيد كه در از مجموع روايات و نظرات فقها چنين برمي. خواند مي

و امـام و حـاكم عـادل كسـي      از امام معصوم ندارد آيد، معنايي غير به ميان مي» سلطان عادل«
  .باشد و اطاعت از او را واجب كرده او است كه خداوند ولايت

الشـرايط تفـويض    كه آيا در عصر غيبت تمام شـؤون امـام معصـوم بـه فقهـاي جـامع       در اين
توانـد   كـه بعضـي از شـؤون را فقيـه مـي      ي شيعه اختلاف است؛ امـا در ايـن  ميان علما ،شود مي

از فقهـاي شـيعه در قـرون     برآيند نظـرات بسـياري   .دارد نظر وجود  دار شود، تقريباً اتفاق عهده
سـوي حـاكم جـور منصـبي را بپـذيرد،       است كه اگـر مجتهـدي از   نخست آغاز عصر غيبت اين

ولايت، مسبوق به روايـاتي اسـت كـه فقيـه را      كه آن-و با ولايت شرعي ا ،مشروعيت آن منصب
ظاهر، مجتهدي كـه بـا سـلطان     يعني گرچه در. قابل حل است -مقام معصوم معرفي كرده قائم

ولايـت   عنـوان فقيـه خـود صـاحب     شده، اما او به طرف سلطان جائر نصب كند، از همكاري مي
كردنـد و ابوالصـلاح   سي مطـرح  طو مرتضي و شيخ مفيد و سيد اين نظري است كه شيخ. است

ــي ــيل داد  ) ق 447 د(حلب ــتري آن را تفص ــراحت بيش ــا ص ــأله در آن . ب ــن مس ــرح اي ه ردو ط
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بويه و حتـي عباسـيان    رو بود كه شيعيان بسياري در مناصب اداري و حكومتي آل اين از بيشتر
  1.حضور داشتند

  
  موافق همكاري با دولت صفوي يديدگاه فقه. 2

تا حـدودي   يآغاز كار اعتقادات در كوشيدند،ر و ترويج مذهب شيعه ميشكه در نشاهان صفوي 
دفاع از تشيع برخاستند كه دولت عثماني بـراي   زماني به درهرچه بود اينان ، اما داشتندغاليانه 

گيـري   فشـار و سـخت   عثمانيـان  صـورت موفقيـت   درو  بـود  سلطه بر جهان اسلام مصمم شده
علمـاي اماميـه، مصـلحت     ين موقعيتي از ديـد بسـياري از  در چن. گشت شيعيان مضاعف مي بر

پوشي نكنند و دولت شيعي صفوي را  كرد كه آنان از اين فرصت تاريخي چشم شيعيان اقتضا مي
شـمنان خـود، مـذهب    صورت عدم همكاري، حتي با چيرگي صفويان بـر د  رها ننمايند؛ زيرا در

گـروه از فقهـا و    بنـابراين، ايـن   2.شـد  مـي صوفيان قزلبـاش در ايـران نهادينـه     ةافراطي و غاليان
دست ندادند و با همكاري خود با دولت صـفوي پايگـاهي مطمـئن بـراي      مجتهدان فرصت را از

  . آوردند آن روزگار پديد تشيع در
-بويه طـرح گرديـد، بـه    ديدگاه فقهي همكاري با سلطان جائر كه در فقه مجتهدان عصر آل

 ـ   تدريج جاي خود را در فقه اجتهادي  ي استوار كرد و بعدها در مكتـب محقـق اول و علامـه حلّ
گرفـت كـه همزمـان بـا      قرار محقق كركيميراث اين مكتب در اختيار . جايگاهي استوارتر يافت

همكاري علما با دولت صـفوي   مباني نظريمطلوب نمود و  ةپيدايش دولت صفوي از آن استفاد
  3.استوار كردرا 

                                                 
؛ 229، غفـور  آل؛ 296، حميـد عنايـت  : نيـز . 115 /1 ،صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياسترسول جعفريان، . 1

 ؛ 537 /3، ادريـس حلـي   ابـن  ؛ 356، ؛ شيخ طوسـي 812 -806 ، 675، ةالمقنعمفيد،  شيخ: به نقل از 381،الويري
همـو،   ؛ 157 /1، الاحكـام  تحريـر همو،  ؛ 159 /2، الشيعه مختلفعلامه حلي،  ؛ 314، الاسلام شرايعمحقق حلي، 

عـاملي،   شيخ حر ؛ 70 ، 48 /2، الشرعيه الدروسو شهيد اول،  525 /1، الاحكام قواعدهمو،  ؛ 510 ،الاذهان ارشاد
 .)192 /17، ةالشيع وسائل

تنهـا   از عهد شاه طهماسـب صـفوي بـه بعـد نـه     . اين امر از مقابله علما با صوفيان در اين عصر كاملاً هويداست. 2
، جعفريـان . ر. (ا بر صوفيه نگاشـتند ه مجلسي و فيض كاشاني رديه فقيهان، بلكه عارفاني چون ملاصدرا، محمدتقي

اي از نظـرات   صـوفيه ايـن دوران را بـا گزيـده     منابع ضـد  696 -515 /2، صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست
 ).مؤلفان معرفي كرده است

 .119، همانجعفريان، : نك. 3



  تاريخ و تمدن اسلامي  /56

او . تـوجهي دارد  ها بحـث جالـب   اي شيعه پيرامون حكومتديدگاه فقه ةدربار 1نورمن كالدر
. داننـد  هـا را در عصـر غيبـت، غاصـب مـي      بيشتر فقهـاي اثناعشـري تمـام حكومـت    : نويسد مي
وجود حضور و فعاليت شمار زيـادي   از ظهور دولت صفوي تغيير نكرد و حتي با ديدگاه پس اين

توان دريافـت كـه    مي] شيعه[فقه اسلامي اساس متون  بر. از فقيهان در اين دولت، تغيير نيافت
آنان مانع از اين شـدند  . دانستند جمله دولت صفوي را مشروع نمي ها از يك از حكومت فقها هيچ

مورد مشروعيت گـردآوري زكـات    اين فقيهان در. بنامند» عادل امام«كه شاهان صفوي خود را 
حـال   ايـن  بودنـد؛ بـا   دسته شـده نداشت دو  كه توسط دولتي كه امام در رأس آن قرار] خراج[

مـاً  انكتـه الز  ايـن  افزايـد  مـي  كالدر. ندان و نه شاهان، وارثان پيامبرهمگي معتقد بودند كه فقيه
آثار شاه را مـدافع  آنان در اين . نوشتند، نبود همانند آنچه آنان در آثار فارسي خود براي شاه مي

  2.ها را بايد در آثار عربي آنها جستجو كردهاي واقعي فق ستودند؛ اما ديدگاه مي ،شريعت دانسته
بر اين باور بود كـه در عصـر    ،نخستين مجتهد حامي همكاري با دولت صفوي ،محقق كركي

الشرايط فتوا كه از او به مجتهد در احكام شـرعي تعبيـر    عادل امامي جامع ، فقيه)ع(غيبت امام 
دادخـواهي نـزد   . السلام است م عليهدر آن دخيل است، نايب اما» نيابت«شود، در همة آنچه  مي

او حق دارد مال فـردي را كـه از اداي حـق امتنـاع     . آنان بردن و انقياد به حكمشان واجب است
بان، كودكان، سفيهان و ياو بر اموال غا. آن نياز است، به فروش برساند كند در مواردي كه به مي

از تصرف، تصرف نمايد و اين ولايـت   شدگان تواند در اموال ممنوع ورشكستگان ولايت دارد و مي
مستند ايـن مسـأله   . شود جانب امام تعيين شده، اثبات مي در تمام آنچه براي حاكم منصوب از

مقصود حـديث  . است طوسي با اسناد خود آن را نقل كرده شيخ حنظله است كه بن روايت عمر
آنچـه   ةاسـت و در هم ـ  جانب ائمه از اوصاف معين، منصوب مزبور اين است كه فقيه موصوف به

هرچند حكومت صـفوي را مشـروع و    كركي 3.شود نيابت در آن راه دارد، نايب امام محسوب مي
ج علما هسـتند و رواج و رونـق   صراحت معتقد بود كه پادشاهان و امرا مرودانست، به قانوني نمي

اعتنـايي كننـد، ارزش    مهري و كم اگر آنان به علما بي ؛پذير است كانهات آنان امكار علما با توج
سـبب فقهـاي    بـدين  4.آمد و مراكز علمي از رونق خواهـد افتـاد   اجتماعي عالمان پايين خواهد

                                                 
1. Norman Calder 

، كتاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا   ، »يبان درباره تاريخ مذهبي ايران عصر صفويهاي جديد غر پژوهش«رابرت گليو، . 2
 .21، 69و  68شماره 

 .142 /1، المحقق الكركي و آثاره ةحياة موسوعـمقتطفات من محمد الحسون، . 3
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بودنـد، دانـش و نفـوذ و     كه از ظهور دولتـي اثناعشـري شـادمان شـده     كركياي مانند  برجسته
. دادند اختيار دعاوي سياسي و مذهبي دولت صفوي قرار هاي فقهي و مذهبي خود را در توانايي

نحوه رفتار با دولت جديـد و احيانـاً    ةهاي جديد دربار گيري اي تصميم امر خود مستلزم پاره اين
ويـژه در  اماميـه، بـه   ةهاي سنتي جامعه علمي شيع دار و ديدگاه متون ريشه تفسيرهاي جديد از

  .حكومت و قدرت سياسي بود ةپيوند با مسأل
قدرت رسيدن تشيع اثناعشري در ايران عصـر   كه تغيير نظام حكومتي و به جديديمسائل 
مسـائلي ماننـد حـدود    . ميقاً درگير كـرد دوره را ع بود، فقها و علماي اين وجود آورده صفوي به

ابـتلا جـاي    دليل عدم اين، به از كه پيشجز اينها  جمعه، خراج، مقاسمه و اختيارات فقيه، نماز
خود اين مسائل  كركي. گرفت توجه قرار دزمان سخت مور اين مهمي در فقه اماميه نداشت، در

گسـتردگي   به فوائدالشرايعو  الارشاد تعليق، المقاصد جامعفقهي خويش مانند  ةرا در آثار برجست
محقـق  شـهرت   ،بنـابراين  1.رسائلي مستقل نگاشـت  موضوعاتبرخي از  ةو دربار كشيدبحث  به

اي جديد  موجب شد كه دوره ،دار يشهدر فقه و تسلط او بر مباني كهن و استوار اين علم ر كركي
مسـائل   ةحـوز  واردمسـائل خصوصـي و شخصـي     ةدر فقه شيعه آغاز گـردد و فقيهـان از حـوز   

وي در زمينــه جــواز همكــاري بــا  اءمراتــب علمــي، اســتحكام آر. شــونداجتمــاعي و حكــومتي 
ر همكاري با اي بود كه همة فقهاي هوادا گونه هايي چون صفويه، و نيز نفوذ شخصيت او به دولت

  2.كركي، تابع ديدگاه او بودند از صفويان پس

                                                 
 .67 /1، وهم. 1
مدرسي طباطبايي مشهورترين فقيهان متأثر از محقق كركي را كه نـام و آراي  . 56اي بر فقه شيعه،  همو، مقدمه. 2

  :كند ترتيب معرفي مي اين شود، به ايشان در مĤخذ فقهي نقل مي
  و رسائل فقهي ديگر العقد الطهماسبي ةنگارند.) ق 984 م(حسين بن عبدالصمد عاملي

  .شرح ارشاد ةنگارند.) ق 993 م(عبدالعالي كركي العالي بن علي بنعبد
  .مجامع عباسيو  اثني عشرياتو  المتين حبلو  مشرق الشمسين ةنگارند) 1031 م(شيخ بهايي

  .ةالنجاشارع  ةنگارند) 1041 م(ميرداماد
  .البهيه ةالروضـ اي بر حاشيه ةنگارند) 1064 م(الدين محمد مرعشي حسين بن رفيع سلطان العلماء

  .مشارق الشموس ةنگارند) 1098م (ق خوانساريمحق
  .البهيه ةالروضـاي بر  حاشيه ةنگارند) 1125م (آقاحسين خوانساري

 .كشف اللثام و مناهج السويه ةنگارند) 1137 م(فاضل هندي
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ي صـورت جـد   بـه ) ق984 -930سلطنت(طهماسب  شاه ةكم در دور نظرية فقهي كه دست
مبناي مشاركت علما در دولت صفوي بود، از نوع همكاري با سلطان عادل يا جـائر نبـود، بلكـه    

الشرايط يا به تعبير آن روز  است و فقيه جامعآن فقيه  مبنا بود كه حكومت از اين بالاتر از آن بر
روشن بود كه شاهان صفوي . در عصر غيبت تمام اختيارات امام معصوم را دارد» مجتهدالزماني«

قزلبـاش بودنـد، تـن بـه حكومـت فقهـا       ودوگانـة  سـي رؤساي طوايف  ةها كه مجموعو دربار آن
راه آن  ايـن . ت در عمل ممكن باشـد شد كه تحقق اين حكوم پس بايد راهي پيدا مي. دادند نمي

. بود كه فقيه از روي مصلحت وقت، قـدرت سياسـي مشـروع خـود را بـه سـلطان واگـذار كنـد        
 طهماسـب ايـن چيـزي بـود كـه     . كشـور بـود   ةرايطي شاه، نايب مجتهد بـراي ادار چنين ش در
  .شمردالشرايط  ا نايب فقيه جامعصراحت آن را پذيرفت و خود ر به

 ةكـرد تـا ادار  مـي گرفـت، از فقيـه دعـوت     دست مـي  قدرت سياسي را درزماني كه سلطان 
مفيد، سيدمرتضي  مبناي همان نظرياتي بود كه شيخ نظريه بر اين. دار شود شرعي را عهده امور
شـود،   دار مـي  بودند و نيابت فقيه را در مناصبي كه عهده عرضه كردهويژه ابوالصلاح حلبي  و به
استفاده از  بود كه با كاري كه محقق كركي كرد آن. سلام دانسته بودندال زمان عليه جانب امام از

 اعتقادبـه  بود كـه بـا   چنين 1.عنوان نمايندة خويش مشروعيت بخشيد نيابت خود، سلطان را به
، پـذيرفت سياسي محقق كركـي را   -فقهي ةطهماسب نظري چنين قدرت شرعي براي فقيه، شاه

عنوان حاكم عـرف ضـمن فرمـاني بـه      پس وي به آن از 2.دانستمييعني خود را نايب مجتهد 
كنـد   همة امرا و استانداران و حاكمان شرع و عرف دستور داد تا به آنچه محقق كركي امـر مـي  

نيز هنگام جلوس به ) ق985 -984سلطنت (اسماعيل دوم  بعدها شاه 3.كنند استثنا عمل بدون
السـلام   الزمان عليـه  حضرت امام صاحب اين سلطنت حقيقتاً تعلق به«: فرزند محقق كركي گفت

رواج احكـام اسـلام و شـريعت،     دارد و شما نايب مناب آن حضرت، و از جانب او مأذونيد بـه  مي
شـما بـر سـرير     ةمرا شما بيندازيد و مرا شما بر اين مسند بنشانيد تا مـن بـه رأي و اراد   ةقاليچ

تـوجهي از علمـا و مجتهـدان     ترتيـب بخـش قابـل    بـدين  4.»حكومت و فرماندهي نشسته باشم
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منظور ترويج مذهب شيعه با حمايت سلاطين صـفوي،   پيروي از محقق كركي و فرزندش به به
ت كوتـاه سـلطنت   جـز مـد   -العـاده  روي به دربار آنـان آوردنـد، و شـاهان نيـز بـا احتـرام فـوق       

حضور علمـا   اعتبار مجالس رسمي و مهم خود را در، علما استقبال نموده از -اسماعيل دوم شاه
  :نويسد حضور علما در صدر مجالس شاهان صفوي مي ةواله اصفهاني دربار. ديدند مي

تـأثير و  مكنـون ضـمير منيـر كيميا    ،پيونـد سراي سلطنت ابد زاز ازاهير بستاناز آغاز اهت... «
العلماء  "اثر نظير آن دارند كه علماي اعلام و فقهاي كرام كه صدقدمخزون خاطر خطير خورشي

بالانشيني مجالس عزّ و عـلا   ،نمايد از نباهت شأن و اعلاي مكان ايشان اعلام مي "الانبياء ةورثـ
بوده به مجالست مجالس خلد قرين در مجالس اجراي اوامـر و نـواهي ديـن مبـين صدرنشـين      

  »1.باشند
از كارهـاي علمـي    جـدا  ،صـفوي  ةكه عالمان شيعه در تمـام دور  جعفريان با بيان اين سولر

احصـاي آنـان سـخن گفتـه و      بر هاي اداري بسياري داشتند، از تلاش خود مبني تسم ،خويش
هــاي مشــهوري چــون  فهرســتي از علمــاي بــزرگ همكــار بــا دولــت صــفوي ســواي شخصــيت

بهـايي، ميردامـاد و مجلسـي اول و دوم ارائـه      عبدالصمد عاملي، شيخ بن كركي، حسين محقق
  2.كند مي

  
  با دولت صفوي هاي علماي مخالف همكاري ديدگاه. 3

همان آغاز همراهي و همكاري  از ،اگرچه بيشتر عالمان عصر صفويه با حكومت همراهي داشتند
سو و روحانيـت مـدافع آن    يك به حكومت صفوي از آنان، همواره از ميان علما منتقداني نسبت

ين تـر  نخستين و برجسته -)ق 940 م(معاصرين محقق كركياز  3.اندهسوي ديگر وجود داشت از
مقـدس  از وي  و پـس ) ق 940 م(ابـراهيم قطيفـي   شـيخ  -دولـت  همكـاري بـا   حـامي مجتهد 
طـول دوران   در. علماي مخالف تأييد و همراهي بـا دولـت صـفوي بودنـد     از) ق 993 م(اردبيلي

نيـز  ) ق 1141زنده در (و عبدالحي رضوي) ق 1050(ملاصدراحكومت صفويه نيز علمايي چون 
غاصـب دانسـتن    گـروه از علمـا بـه    اساس مخالفت اين. اند پرداخته به مخالفت با تأييد حاكمان

و مسائلي چون حليت يـا حرمـت خـراج و وجـوب عينـي يـا تخييـري         حاكمان در عصر غيبت
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بحـث   سياسـي و اجتمـاعي عصـر صـفوي مـورد      -فقهـي  ةها كه در عرصجمعه و امثال آن نماز
  .گردد مي بسياري از علماي موافق و مخالف بود، باز

ميان علماي موافق و مخالف همكاي با دولت صـفوي موضـوع    ةمنازع مورد ةترين مسأل ممه
 اللجاج فـي تحقيـق حـلّ الخـراج     ةقاطعـاي با عنوان  خراجيه ةرسال محقق كركي 1.بود» خراج«
آيد كه بر سر اين مسأله بحـث فـراوان بـوده و او     رساله برمي عنوان اين از. نوشت 916 سال در

پـي روي   يقين بحث از خـراج در  به. باشد الخطاب داشته اش حكم فصل رسالهاست تا  كوشيده
كـه   اين دوره بـه حكـم آن   از پيش 2.استه بودهي مطرح شدطور جد آمدن دولت صفوي به كار

مواردي  يان بود، طبعاً علماي شيعه جز دري در دست سنّئقدرت و حكومت با چند استثناي جز
اي نداشـتند و   بهره 3طاياي دولتي كه بخش اعظم آن از خراج بود،استثنايي از اموال ديواني و ع

قـدرت   از بـه  اما پـس . نبود مهمي ةگونه اموال براي آنان مسأل رو حلال يا حرام بودن اين اين از
فقهاي شـيعه معمـولاً عطايـا و اقطاعـات و مسـتمريات      . رسيدن صفويان وضع كاملاً تغيير كرد

اموال دولتي كه بيشتر آن با جبـر و زور و بـدون داشـتن اسـاس     . بسيار از دربار صفوي داشتند
شد، چه از نظر فقهي و چه در چشم مـردم، امـوالي حـرام يـا      مي مشروع روشني از مردم گرفته

گونه امـوال   رو گذران معيشتي فقهاي شيعه كه زندگي آنان را با اين اين از. حرام بود مخلوط به
اخـتلاف بـر   . دنبال داشت و چه از نظر اجتماعي مشكلاتي بهساخت، چه از نظر فقهي  آلوده مي

سـده   ايـن مسـأله ميـان فقهـاي آن     سر حليت و حرمت خراج در قرن دهـم و رسـائلي كـه در   
كركـي خـراج و    4.خوبي نمايانگر ميزان حساسيت اجتماعي اين مسـأله اسـت   بدل شد، به و رد

و معتقد بود پـذيرفتن خـراج از    5يرفتپذ دانست و خود آن را مي عطاياي پادشاهان را حلال مي
اما قطيفـي بـا ارتـزاق از مسـتمريات و      6.و جائر باشد، جايز است مشروع چند كه غير دولت هر

جا از رسالة  ضعف او در دو ةعنوان نقط عطاياي شاهان سخت مخالف بود و از موافقت كركي به
توجـه دربـار    نيز كه بسـيار مـورد   مقدس اردبيلي 7.است كرده ياد  ج،السراج الوها ،خراجية خود
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را كه مسـتمري و عطايـاي دولتـي را بـدون هـيچ       علماييخراج را حرام دانست و  1صفوي بود،
در امـور شخصـي    محدودة تجويز كركي دريافت نمودهحساب و كتاب حتي خارج از  واهمه و بي
  2.داد سرزنش و انتقاد قرار كردند، مورد مصرف مي
ه مكتب فقهي محقق كركي، ادامه مكتب علامه حلي اسـت كـه   از اين تبيين گشت ك پيش

ابراهيم قطيفي و  كه انديشه شيخ حالي از خود كردند، در تر از دوران پيش فقه شيعه را سياسي
انـزوا و پرهيـز از ورود بـه     كـه شـيعيان را بـه    وي محقق اردبيلي نشانگر گرايشي اسـت  از پس

سياستي كه ميان شيعه در عمـل   ،كند دعوت مي اند، گرفته پيش سياستي كه سلاطين جور در
السـلام   بيت عليهم گرايش در احاديث و اخبار اهل دو البته براي هر. است اعتنا بوده كمتر مورد

كـه بـا آراي    از آن قبيل روايات متعـارض بـيش   شود؛ هرچند جمع ميان اين شواهدي يافت مي
وي مقبـول بيشـتر    از چيـزي كـه پـس    ،سازگاري با آراي محقق كركي دارد قطيفي بسازد، سر

  3.شد عالمان عصر صفوي واقع
  

برابـر همكـاري بـا دسـتگاه حكـومتي صـفوي        نخستين عالمي كه در .يشيخ ابراهيم قطيف
تارك دنيا بود و با محقق كركـي معارضـات    وي. ابراهيم قطيفي است موضع منفي گرفت، شيخ

قطيفي همراه بـا محقـق كركـي از نجـف      4.آراي وي آثار متعددي نگاشت بسيار داشت و در رد
از  هايي كه ميان محقق كركي و بعضي كنش و واكنش گل صفت اعتقاد به 5.بود ايران شده ةروان

هـاي   فعاليـت  ةزمين ـ هـاي آنـان در   پديد آمد، ريشه در اسـتنباط ] ويژه قطيفي به[علماي عرب
 6.هـايي داشـت   فعاليت غيبت با چنين اجتماعي و مسأله برخورد علماي شيعه در عصر -سياسي

سـر چـه    دو بـر  نويسد كه معلوم نيست اخـتلاف اساسـي ايـن    با مشرب اخباري مي الجابرياما 
وي سپس با قبول زهدپيشگي قطيفي و ايراداتش بر بعضي فتاواي كركي، اين سؤال . است بوده
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گـاه اضـافه    توان اين را نوعي اختلاف اصولي و اخباري تلقي كرد؟ آن كه آيا مي كشدپيش ميرا 
كند كه محقق كركي مسلماً يك اصولي افراطي بود، ولي قطيفـي اگرچـه سـلفي و اخبـاري      مي

ا اجتهاد را هم به آن شدعنوان يك ضرورت  كرد، بلكه با تلقي آن به ت تأييد نميمحض نبود، ام
لم عـا  ،يوسـف بحرانـي   شـيخ رو بعـدها   اين از. زي و تشكيك بودآن قائل به تج زمان غيبت، در
شـاهان صـفوي را    قطيفـي  1.كردرا در برابر محقق كركي تأييد  مواضع قطيفي ،معتدل اخباري

برابـر پادشـاهان و جانبـداري     دانست و با خضوع و تواضع علماي مذهب در مي» سلاطين جور«
با اين ديـدگاه بـود كـه وقتـي      2.آنان و ارتزاق از مستمريات و عطاياي آنان سخت مخالف بود از

. كرد سب هدايايي براي كركي و قطيفي فرستاد، كركي پذيرفت، ولي قطيفي آن را ردطهما شاه
هـداياي معاويـه را   ) ع(حسـن  كار او را مكروه و خطا دانست و به او گفت امام محقق كركي اين

معصوم و تأسي به او يا واجب است يا مستحب، و تـرك پيـروي    پذيرفت و پيروي از آن امام مي
طهماسب از معاويه بـدتر نيسـت و تـو هـم از      اكنون هم شاه ؛و يا مكروهحضرت حرام است  آن
قطيفي استدلال كركي را مغالطه خواند و گفـت پـذيرش هـداياي    . برتر نيستي) ع(مجتبي امام

تقيـه نيـز    سويي باب حضرت بود و از از حقوق آن استيفاي بخشي) ع(حسن معاويه توسط امام
اسـتدلال كركـي كـه بـه روش علمـاي سـلف اسـتناد         بـه پاسـخ   وي در 3.رويش گشوده بود به

سبب ارتباط داشـتن بـا خلفـاي عباسـي و سـلاطين       به -رضي  مرتضي و سيد سيدبود،  كرده
كه عذري صـحيح بـراي    طاووس را بن الدين رضي سيدو همان گفتة  4گرفت نيز خرده -بويه آل
چنين گويـا تنهـا كـس    قطيفي هم. كند نقل مي 5شناخت، تصدي مناصب ديواني نمي دو در آن
احتـرام   طـور سـنتي مـورد    بـه  نصيرالدين طوسي كه خواجهبه ميان علماي شيعه است كه  در

                                                 
و دانـد   جالب توجه است كه الجابري از ديد اخباري خـود، كركـي را اصـولي افراطـي مـي      ،263 -261، الجابري. 1

نبوده، به احتمال نوعي اخـتلاف اصـولي و اخبـاري    ) افراطي(معارضات ميان او و قطيفي را كه چون كركي اصولي 
از ايـن بيـان    گونه كه پيش همان -آقابزرگ تهراني با مشرب اصولي و عقلي خود كه شيخ حالي كند؛ در قلمداد مي

گري و ضديت  كلم، محقق كركي را به اخباريسبب مناقشه ميان كركي و صدرالدين دشتكي فيلسوف و مت به -شد
 !نمايد با عقل متهم مي
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عالمان اماميه است، اهانت روا داشته و معتقد است كه او جـزو امـرا و ديوانيـان بـوده و كـار او      
  1.حجت نيست

قريبـاً معاصـر   رجسته كـه ت ب از فقهاي) ق 993 د(اردبيلي] مقدس[محقق  .مقدس اردبيلي
الشرايط در عصـر غيبـت، ديـدگاهي نزديـك بـه       شؤون فقيه جامع ةاست، دربار) 940 م(كركي

و معتقـد اسـت در عصـر     2كنـد  الشرايط را نايب امام تلقي مي وي فقيه جامع. محقق كركي دارد
آنچه بـه   هر. غيبت، فقيه حاكم مستقلي است كه حاكميت او مطلق و در همة امور جاري است

دليل اين امر آن اسـت كـه اگـر     اردبيلينظر  به. شود مي شد به او نيز ارجاع داده رجوع مي امام
چنين اختياري براي فقيه قائل نشويم، اختلال در نظام و حـرج و ضـيق در زنـدگي مسـلمانان     

وي همچنـين از روايـاتي چـون مقبولـة      3.اسـت  مـردود آيد كـه از نظـر عقـل و نقـل      مي پيش
سـوي   الشـرايط از امـام و مـأذون بـودن آنـان از      اثبات نيابت فقهاي جامعحنظله براي  بن عمر
كنـد و نتيجـه    ها استفاده ميامور ديني و دنيايي آن براي ولايت بر مؤمنان و تصرف در) ع(ائمه
امام جايز است بر فقيه نيز جايز  الشرايط نايب مناب امام است و آنچه بر گيرد كه فقيه جامع مي
قضاوت، اقامة حدود، نصب اميران، حفاظت مرزها، دريافـت و مصـرف    ردبيليمحقق ا 4.باشد مي

شمرد، ولي  خمس و زكات و مواردي را كه مربوط به مصالح عمومي است از اختيارات فقيه برمي
دانـد و   مواردي چون جهاد ابتدايي و برخورد با محاربان و باغيان را از اختيارات فقيه خـارج مـي  

انجامـد،   تواند مردم را به انجام برخي امور خاص كه به تلف و زيان مي يمعتقد است كه فقيه نم
هاي موجود در عصر  ديدگاهي درباره شؤون فقيه، حكومت محقق اردبيلي با چنين 5.كند مجبور

نظر او حاكمان جور  به 6.داند كند و اطاعت از آنها را واجب نمي خود را نامشروع و جائر تلقي مي
كـه منصـوب و    حـالي  كننـد، در  معرفي مي) ع(خدا و ائمه مقام رسول را قائمند كه خود اكساني

» و لا تركنـوا الـي الـذين ظلمـوا    «ةاينان مصداق ظـالمين در آي ـ  7.مأذون از جانب آنان نيستند
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امامت و رهبري كه عهدي الهي اسـت  » و لا ينال عهدي الظالمين«ةبه مقتضاي آي هستند و بنا
نظر  به 1.باشند يرد و لذا آنان مجاز به تصرف در امور مؤمنين نميگ به چنين اشخاصي تعلق نمي

محقـق  . رونـد  شمار مي رسد منظور وي از حاكمان جور، صفويان باشند كه شيعيان فاسق به مي
همچون بيشتر علماي شيعه معتقد است همكاري با حاكمان جهت رسـيدن بـه مـال و     اردبيلي

اما اگر غرض  2.واه حاكم جور شيعه باشد و خواه سنيمنال و جاه و مقام دنيوي مذموم است، خ
 بـر آوردن احتياجات مؤمنان يا امتثال اوامر معصومان و يا همكاري از روي اجبار باشد، ايرادي بر

بنـابراين بـراي اجـراي احكـام اسـلامي ايـن       . ددارپي  بسا اجر و ثواب الهي در آن نيست و چه
حالـت اگـر كـس ديگـري نباشـد،       ست و گاه در اينشرط اجتناب از معاصي جايز ا همكاري به
نظر وي كساني كـه   به. طوسي مطابقت دارد با فتواي شيخ اردبيلياين ديدگاه  3.شود واجب مي

  4.ندااندك  پردازند، بسيار با اخلاص به همكاري با حاكمان مي
صـر  الشرايط، حاكميـت را بـراي ديگـران در ع    كه جز فقيه جامع سبب آن محقق اردبيلي به

شيعه، در نجف اشـرف مانـد و از آمـدن بـه      يافتن مذهب رغم رسميت دانست به نمي غيبت روا
اصـفهان   ةبرابر حوز عنوان مركزي ديگر در نجف به ةاين امر موجب شد حوز 5.ايران امتناع كرد

   6.احيا شود
كه بـه فلسـفه و حكمـت     با اين )ق 105 م(صدر المتألهين شيرازي .صدرالمتألهين شيرازي

دسـتگاه  از مخالفان جدي همكـاري علمـا بـا     يو .بهره نبود شهرت بسيار دارد، اما از فقه نيز بي
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است كه  برخي منابع آمده عباس در بود و پاسخ شاه  عباس درباره سفارش كسي كه در نجف به او پناه برده با شاه
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مبناي اصول فقهـي از خـود ابـراز     اگرچه انديشة سياسي بر او. فتر حكومت صفوي به شمار مي
دربار شاهان اعتراض دارد و آن را كمك بـه ظلمـه    است، ولي به حضور عالمان و فقها در نكرده
  :نويسد طعنه مي وي به. كند نهدام قوانين شرع و جسارت در ارتكاب محرمات تلقي ميدر ا

حاكمـان و سـلاطين و    هاي ظالمانه به نامند كه با فتاواي باطل و حكم كسي را فقيه مي ...«
سازي قـوانين   ستمكاران و دستياران آنها تقرب جويد و با آراي خود موجب جرأت آنان در نابود

و پيوسـته   مسكينان و تصرف اموال آنان گـردد  در ارتكاب محرمات و سيطره برشرع و جسارت 
اعمالي شـود   هاي فقهي تلاش كند و موجب رخصت و جرأت در در ساختن كلاه شرعي و جدل

  1.»بين ببرد كه دين را تضعيف كرده و پيروي از سيرة مؤمنان را از
علمـاي همكـار بـا     نـد، بـه  د دورآنان كه از معرفت خداون در مذمت ،اصل سه ةرسالوي در 

  :شمرد آنان را از مصاديق دوري از معرفت خداوندي برمي ،سلاطين حمله نموده
اي از نور معرفت در دل ايشان  اگر ذره. اين گروه از ياد خدا غافلانند، كجا از اهل دلانند ...«

هميشه با نفس و هـوا  ساختند و  دنيا را قبلة خود مي ظلمه و اهلة بودي، كجا درِ خان تابيده مي
شـمارند و روي از   مـي  علمـا ها كـه خـود را از   و همچنين است حال آن... باختند نرد محبت مي

انـد و تـرك اخـلاص و     جانب قدس و طلب يقين گردانيده متوجه محراب ابواب سـلاطين شـده  
، االلهِ علـي  توكـلَ و ال الاخلاص اوكُرَما تَلَ. نمايند توكل كرده، طلب روزي و توقع آن از ديگران مي

أَألج السلاطينِ بوابِالي اَ م االلهُه و حـالي  الحق و اليقينِ وجوههم عن طلبِ لَو  الهـوي و   ةخدمـ
ور و زوال ث ـچگونه نام خود عالم و دانا نهد كسـي را كـه د  . الفاسقينَ ةصحبـو  المجرمينَ ةطاعـ

روي دل با عمارت و زراعـت نمايـد و بـا     ارض نموده،هدنيا و فنا و ارتحال آن را نداند، و اخلاد ب
در تأسيس بناي زائل و تشييد  ل عاقبت مأوي مساهم و مماثل گرددحا اهل دنيا كه غافلانند، از

  2.»سراي باطل عاجل
داند و معتقد است فقه در گذشته يعني در  با چنين ديدي، فقه را دچار تحريف مي ملاصدرا

هـاي نفـس و    شناخت حق و دانش طريقت آخـرت و آفـت  بر ) ع(و ائمه ) ص(زمان پيامبر اكرم 
گشت، نه بـه دانـش    ها اطلاق مي ها به خوبي اخلاق و تبديل بدي احوال قلب و چگونگي تهذيب
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 1.هاي شـرعي  قواعد مرابحه و طلاق و ظهار و تقسيم اموال موروثي و نظاير آن و آشنايي با كلاه
امـين   ملامحمـد تحـت تـأثير   ، گـويي  دپس مخالفت و لجـاج بـا فقيهـان و اهـل اجتهـا      وي در

گيرد و مراجعه به اخبار و احاديث  مي» اخباري«موضعي كاملاً  در فهم معارف ديني، استرآبادي
تفـاوتي كـه ملاصـدرا بـا     . دانـد  اشتباه در فهم معاني الفاظ مشترك كـافي مـي   شرط عدم را به

گـردد كـه اخباريـان     مي فقه باز گيري دارد، به تعريف استرآبادي و ديگر اخباريان در اين موضع
داننـد كـه اصـوليان قائـل بـه آن هسـتند،        مراد از فقه را همان علم به احكام فـروع عملـي مـي   

با نقل حديثي از اصل  سه ةرسالملاصدرا در . كند كه وي از آن تعريفي عرفاني ارائه مي حالي در
  :نويسد و تشويق به كسب علم و معارف مي) ع(صادق  امام

راسـتي معلـوم   كه خواهـد كـه بـه    هر. از حد شمار است آثار و اخبار در اين باب بيشو  ...«
علـم و فقـه و    ةسـبب الفـاظ مشـترك    شرطي كه بـه  هاي حديث نمايد به نمايد، رجوع به كتاب

در زمان پيغمبر صلي االله عليه و آله را اين الفاظ  يك از چه هر ،حكمت غلط نكند و از راه نيفتد
هـا كـه حـالا مصـطلح متـأخران       از اين معني معني ديگر غير السلام به عليهمو سادات طريقت 
تحريـف و بعضـي را بـه    را بـه  انـد، و اكنـون تصـرف در آن شـده، بعضـي      كرده گشته، اطلاق مي

انـد كـه در    است، چنانچه بعضي دانايان تصـريح بـدان نمـوده   » فقه«جمله لفظ  آن از ؛تخصيص
اند بر علم طريقت آخرت و معرفت نفس و دقايق آفات و  كرده يازمنة سابقه لفظ فقه را اطلاق م

مكايد وامراض وي و تسويلات و غرور شيطاني فهـم نمـودن و اعـراض نمـودن از لـذات دنيـا و       
و . شمار اغراض نفس و هوا و مشتاق بودن به نعيم آخرت و لقاي پروردگار و خوف داشتن از روز

ن فقه عبارت است از استحضار مسائل طلاق و عتاق و زما اكنون پيش طالبان علم و علماي اين
لعان و سلم و رهانـت و مهـارت در قسـمت مواريـث و مناسـخات و معرفـت حـدود و جـرايم و         

كنـد و اگرچـه از علـوم     و هركه خوض در اين مسـائل بيشـتر مـي   . آن تعزيرات و كفارات و غير
  2.»...دانند حقيقه هيچ نداند، او را افقه مي

اشعار فارسي خود نيز بـه انتقـاد از علمـايي پرداختـه كـه در دسـتگاه صـفوي        ملاصدرا در 
  :سرايد جمله مي از. منصب بودند صاحب

  نام حق نابــرده جـز از بهــر نام        نانهــاده گــام جــز از بهــر كام
  هست مقصـود يكي جاه و جلال        هسـت معبــود يكـي مال و منال
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  وين دگـر از زهد و تقوا مستيش      فتوا هستيشآن يكـي از دست و 
  1كرمكي است اعتمادش بر عطاي         متكي است سلطان  بر قرب يكي  آن

در چند مرحله به فقها و مجتهدان تاخته و آنان را به نشناختن علـم   اصل سه ةرسالوي در 
نكتـة  . كنـد  مـتهم مـي   4)ص(االله  و نفاق همچون منافقان زمـان رسـول   3غفلت از قيامت 2نفس،

بـر مـن   «: نويسـد  ، مـي ميرزا فرزند ملاصـدرا  ابراهيم ةدربار تتميم امل الآملكه مؤلف  جالب اين
پدرش متفاوت بود؛ زيرا پـدرش اعتقـادي بـه شـاهان نداشـت و       ةاو با شيو ةروشن شد كه شيو
كرد و آن را تحفة  اي تأليف خلاف پدر رساله شمرد، اما او بر خويش روا نمي رفتن نزد آنان را بر

  5.»شاه زمان خويش كرد
عصر كه مشروعيتي براي  اين ةاز ديگر علماي برجست .شيخ حسن عاملي فرزند شهيد ثاني

فرزند شهيد ثاني اسـت  ) ق 1011 د(الدين عاملي بن زين حسن شيخدولت صفوي قائل نبودند، 
ايـران و زيـارت حضـرت     عبـاس نشـود، از آمـدن بـه     كه مجبور به ديـدار بـا شـاه    كه براي اين

   6.نظر كرد كه سخت مشتاق آن بود، صرف) ع(رضا امام
تواند متأثر از مخالفـت آنـان بـا     درباري، نمي ملاصدرازعم  فقهاي به البته ديدگاه تند و ضد

  .عقايد عرفاني و فلسفي او و انزواي اجباري وي نباشد
استيضـاح پيـروان اردبيلـي و    برابر سؤال و  كه درطرفدار نظرية همكاري با حكومت علماي 

هايي از روش خـويش در پـذيرفتن    بودند، ناچار با نوشتن رساله هواداران معتقد خود قرار گرفته
متـوفي  (بـن فـلاح شـيباني    فقيهي به نام ماجدجمله  از ؛اموال و مستمريات ديواني دفاع كردند

در رد و پاسخ به نظريـة  هايي  رساله) ق 984م (بن عبدالصمد عاملي ، حسين)اوايل قرن يازدهم
پاسـخ   اي ديگر نيز به فارسي در رساله. حليت آن نگاشتند دفاع از معاصران خود در امر خراج و

في سيورغالات و مقاطعات الاراضي من الحكـام و   ةرسالـدست است كه از آن با نام  اردبيلي در
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دوره و تـلاش روحـانيون    مسأله در آن بر حساسيت اين ها همه گواهاين. است ياد شده الملوك
  1.استفاده از اموال دولتي است همكار با دربار صفويه براي توجيه روش خود در

  
  اخباريان و حكومت صفوي. 4
) جـز معصـومان   بـه (ميـان آدميـان   » عقـل «گـري، در   اساس مباني نظري و معرفتي اخباري بر

قصه يكسان است و طبيعتاً در عقل نام عقل نا اي به ها تماماً در دايرهتفاوتي نيست، زيرا عقل آن
م تمايز عـال  ةتنها نقط ،اساس اين ديدگاه بر. گيرد نمي بندي خاصي صورت ميان افراد بشر طبقه

آوري احاديث  مردم اين است كه وظيفه و شأن عالمان دين در عصر غيبت، جمع ةاخباري با عام
تـوان رسـيد كـه عـالم      نتيجه ميدر امر سياست به اين  ،بنابراين. هاي حديثي است در مجموعه
عامه داشته باشد؛ فهم او در مسائل و احكام سياسي هم مانند  تواند ادعاي ولايت بر اخباري نمي

كـه از   -لحاظ جايگاه سياسي، همچون عامه مردم ديگر افراد بوده و كاركرد وي در سياست و به
بررسي كرد كه تعامـل عالمـان   اينك بايد  2.مانند فهم احكام دين است -عقل ناقص برخوردارند

هـاي وقـت را    است و آيـا اخباريـان دولـت    اخباري با سلاطين و حكام زمان خويش چگونه بوده
  كردند و قائل به همكاري با آنها بودند؟  تأييد مي
گري در عصر صفوي، داشـتن  تفكر اخباري ةسرسلسل استرآبادي .امين استرآبادي محمد ملا

اقل براي حمايت از تشيع  را حد -چه در ايران و چه خارج از آن -صرارتباط با حاكمان شيعي ع
گرايان  وي كتابي را كه در رد عقل. است هاي مالي آنان بوده انتظار كمك دانسته و چشم لازم مي

همـين   اهدا كـرد و آن را بـه   به سلطان محمد قطبشاهدر اصول و فروع دين به فارسي نگاشت، 
  : نويسد باره مي اين استرآبادي در. ناميد» دانشنامة شاهي«مناسبت 

در خاطر فاتر گذشت كه انمـوذجي از غـوامض مسـايل حكميـه و كلاميـه و منطقيـه و       ... «
مجلس شريف و محفل منيف آن نواب كامياب خاقـان   ةو آن را هدي... اصوليه و عربيه جمع كند

و الاقبال بعزّ وجـوده  ة لسلطنـلازال عماد مباني ا -الخاقانين سلطان المشرقين جامع الفضيلتين
كند كه چون الفـت طبـع شـريفش بـه لغـت       -و الاجلال بطول بقائه سامياً ةالنصفـو بناء قواعد 

فارسيه بيشتر از لغت عربيه است، تحرير آن انموذج به لغت فارسيه شده؛ چـون بـه ايـن قصـد     
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ل سـلطانه علـي مفـارق اهـل     اب اقدس اعلي خلدّ االله تعالي ظلاآن، نو ةمؤلّف شده كه به مطالع
  1.»شد شاهي ةدانشنامالايمان الي انقراض الزمان مشرف شود، مسمي به 

كند و بـا تعـابيري چنـين از     در مقدمة كتاب، در تجليل از شاه مذكور، اغراق مي استرآبادي
  :برد سلطان محمد قطبشاه نام مي

پناه، خسرو جمشيد انتباه، شهسـوار مضـمار عـدل و احسـان،      ننواب كامياب، پادشاه دي... «
االله،  اعدل اكابر زمين و زمان، المؤيد مـن السـماء، المنصـور علـي الاعـداء، الغـازي فـي سـبيل        

الارض، قهرمان الماء و الطين، رافع رايات العدل و الاحسـان، ناشـر    المجاهد في االله، ظل االله في
بـن الخاقـان، المنظـور بانظـار الملـك       بن السلطان و الخاقـان  طانو الامتنان، السل ةالنصفـآيات 

الحق و الدين و الدنيا، شـاه عـالم و    االله في الارضين، قطب العالمين امين ةبالسنـالمنان محمداً 
عنايـات   جانـب رب العـزّه، مخصـوص بـه     عالمين درين سلسله مقدسه عليه خاقانيـه مؤيـده از  

نواب اشرف اقدس اعلي، خلدّ االله ملكه و سلطانه و افـاض علـي    غايات ربانيه مخصوصه به آن بي
  2.»...العالمين برّه و احسانه

 ةدانشـنام توان حدس زد كه به هنگام اقامت در حجاز و تأليف كتـاب   از كلام استرآبادي مي
برخوردار بود و به پـاس ايـن حمايـت، كتـاب خـود را بـه وي تقـديم         قطبشاهاز حمايت  شاهي
نهايـات پادشـاهانه از    العزّه همواره عنايات بي شريفه به توفيق رب ةمؤلف اين رسال«: است كرده

قطبشاهيه، متّـع االله المـؤمنين بـدوامها الـي قيـام       ةمقدس ةعليه عالي ةبارگاه فلك اشتباه سلسل
ناجيـه خالصـاً لوجـه االله تعـالي      ةنسبت به عام و خاص، سيما مقدمين از علمـاء و فرق ـ  ةالساعـ

  3.»...ر رسيدهظهو به
آن ثابت كـرد   عباس نوشت و در براي شاه الخمرة طهارنام  اي به همچنين رساله استرآبادي

 پـژوه  دانـش  .رغـم حرمـت شـرب آن، پـاك اسـت      شراب بـه ) ع(صادق  كه مطابق احاديث امام
است كه گفته شده استرآبادي شنيده بود كه شاه زمان وي از روي اعتيادي كه از كودكي  آورده

 ـ شرببه  مناسـبت   بـدين . اسـت  خوانـده  آلـودگي لبـاس، نمـاز هـم نمـي      ةخمر داشته، به بهان
كه خود ابـراز   حال چنان اين با. كم نمازش را بخواند استرآبادي اين رساله را نوشت تا شاه دست
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گويـد كـه    امـا وي مـي   1است؛ است كه آن رساله را براي خوشايند شاه نوشته كرده، متهم شده
  2.است شده، از روي تقيه بوده ان را بيان كرده و احاديثي كه در نجاست خمر واردتنها رأي امام

از روي درد ديـن يـا بـراي     -شود كه اسـترآبادي خـود   چنين استنباط مي پژوه دانشاز نقل 
 الخمـر  ةطهـار  ةكه در آغـاز رسـال   است، حال آن اقدام به نوشتن اين رساله كرده -خوشايند شاه

امين استرآبادي به نواب اشرف جنت مكان شاه عباس نوشـته،   لانا محمدمو ةعريض«: است آمده
اي در  كـه علمـا و فقهـاي برجسـته     نظر به اين. »در جواب سؤال از طهارت شراب يا نجاست آن

تأمـل   اصفهان و كنار شاه حضور داشتند، پرسش شاه از استرآبادي كه مقيم حرمين بـود، قابـل  
منـابع ديگـر   در كه متن سؤال شاه از استرآبادي در ايـن رسـاله    سو با توجه به اين از يك. است

باشـد و   را نگاشـته  الخمـر  ةطهـار توان احتمال داد كه وي براي خوشايند شـاه   است، مي نيامده
گونـه كـه در مـتن     ديگـر همـان   سوي از. است جملة مزبور در آغاز رساله از نساخان اضافه شده

دو، قائـل بـه    طوسـي و تابعـان آن   مفيـد و شـيخ   شـيخ آمده، علماي بزرگي چون  الخمرة طهار
دارالسلطنه نيز به تبعيت از مفيد و  ةاحتمال دارد فقها و مجتهدان برجست. اند نجاست خمر بوده

پي عالمي قائل بـه طهـارت خمـر، بـه      اند و شاه با علم به آن، در طوسي چنين ديدگاهي داشته
بـراي پيشـبرد    اسـترآبادي ور از ذهن نيست كـه  اين احتمال نيز د. است استرآبادي نامه نوشته

در هـر حالـت   . باشـد  گري و جلب نظر شاه، رأساً اقدام به نوشتن اين رساله كـرده مكتب اخباري
عبـاس اسـت،    آميز براي شـاه  كارگيري الفاظ و تعابير اغراق نمايد، عدم به چيزي كه عجيب مي

. اسـت  آوردهانشـنامة شـاهي   دقطبشـاه در   بـراي آميـزي كـه    ستايش درست برعكس توصيفات
در متن نيز  .»...رساند عرض مي داعي قديمي به«: خطاب استرآبادي به شاه تنها اين جمله است

نظر به اقتدار و شوكت دولت شيعي . آمده است» جهت اطمينان خاطر اشرف«جا تعبير  تنها يك
شديد اسـترآبادي   ويژه درگيري و خصومت متقابل ميان آنها و دولت عثماني و تعصبصفوي به

جـاي   -در مقايسه با تمجيد فـراوان از قطبشـاه   -كارگيري اين ادبيات از سوي وي در تشيع، به
هاي مـالي دولـت    سبب عدم برخورداري از حمايت اگرچه بعيد نيست كه اين امر به. توجه دارد

شـاه   دليل حضور مجتهدان در مناصب و مقامات عالي ديني و حتـي احتـرام زيـاد    صفوي، يا به
                                                 

است كه استرآبادي در كجا ابراز كرده متهم به نوشتن اين رساله براي خوشـايند شـاه    مشخص نكردهپژوه  دانش. 1
 الخمـر ة طهاركه اين نكته در  باشد، حال آن آيد كه بايد در همين رساله آورده مي است، اما از سياق كلام او بر شده
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رسـد كـه    نظر مي بعيد به 1برخلاف برخي اظهارات از سوي متأخرين،. نسبت به آنان بوده باشد
سياسـي و   -مـذهبي  ة هاي مالي شاه و طـرد مجتهـدان از صـحن    صدد جلب حمايت اگر وي در

 ،بر آنچه قبلاً بيـان گرديـد   بنا. كرد تحقق آنها مي كمكي به نحوة بياناجتماعي بوده باشد، اين 
شود، مطابق شـواهد مـذكور،    گري در عصر صفوي با او شناخته مي آبادي كه مكتب اخبارياستر

علمـاي فرقـه   «دانـد، بلكـه اگـر حـامي      هاي شيعي موجود را غاصب و جور نمي تنها حكومت نه
  .آورد شمار مي باشند، حاكمان عادل نيز به» ناجيه

ها به استرآبادي محـدود   ريوسيلة اخبا تأييد حكومت صفويه به .علامه محمد تقي مجلسي
ديگر عالم برجستة اخباري نيز  -مجلسي اول -)ق 1070 د(تقي مجلسي  علامه محمد .شود نمي
از ميردامـاد و   تنها تأييدكننده حكومت صفوي است، بلكه نخسـتين عـالمي اسـت كـه بعـد      نه

اصـفهان   در جمعه در مساجد آنها را اقامـه كـرد و بـا امامـت وي نمـاز جمعـه       بهايي نماز شيخ
كنـد و   هـاي خاصـي از شـاهان زمـان خـود تجليـل مـي        مجلسي با تعابير و صفت 2.نهادينه شد

 مجلسـي اول . خوانـد  ، حكومت حق و عدل ميندپيغمبر ةزعم وي از سلال حكومت آنان را كه به
كـه  ) ع(بـا اشـاره بـه حـديثي منصـوب بـه امـام صـادق          لوامـع صـاحبقرانيه  در مقدمة كتـاب  

و ً »اذا اراد االله عزّوجل برعيته خيراً جعل لها سلطاناً رحيماً و قيض له وزيراً عادلا « :است فرموده
  :مصداق آن را »تي الملك من تشاءتؤ« ةشريف ةنيز به استناد آي

بارگاه، ملايك سپاه، جمشـيد حشـمت، فريـدون سـيرت،      شهريار عادل كامل باذل، گردون
نبوت  ةشجر ةبوستان مرتضوي، ثمر ةمصطفوي، نوباوگلستان  ة،سكندر شأن، دارا دربان، گلدست

                                                 
: نويسد از اشاره به اقتدار محقق كركي مي در سخن از علماي سازگار عصر صفوي با حكومت، پس منفرد فرهاني. 1

هـاي   طـور نمايشـي، عنـوان    دست آوردند، اگرچـه بـه   كه قدرت و اقتداري به برخي دانشمندان ديگر نيز بدون اين
رغم فساد و تباهي آشكار حكومت، در اين  ي كوشيدند و علياي داشتند و تنها براي پايداري حكومت صفو برجسته

: امين اسـترآبادي دانسـته و نوشـته اسـت     وي در پاورقي نمونه اين علما را ملامحمد. راه ترديدي به خود راه ندادند
نوشـيدن شـراب را بـراي شـاه صـفوي       الخمر ةفي طهارة رسالـامين اسـترآبادي در   شود كه ملامحمد يادآوري مي«
تنها نوشيدن شراب را براي شاه صـفوي   خلاف تصور ايشان، استرآبادي نه بر). 128، هاني منفردفر(» لال دانستح

االله و سلامه علـيهم اجمعـين    در فتاواي ائمه معصومين صلوات«: است حلال ندانسته، بلكه در آغاز اين رساله آورده
سفره كـه شخصـي خمـر خـورده، در جانـب ديگـر        نيز تصريحات واقع شده كه خمر حرام است تا حدي كه بر آن

كـه خمـر پـاك     صـريح اسـت در آن  ) ع(لكن اكثر احاديث معصومين . سفره، طعام خوردن شخص ديگر حرام است
 .»اي كه خمر در ان آويخته باشد توان كرد در جامه است و نماز مي
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اعني السلطان الاعظـم و الخاقـان الافخـم مالـك رقـاب      ... امامت و ولايت ةو رسالت، غصن دوح
بـن   بن السلطان العرب و العجم سمي جده الامير الاعدل رافع رايات العدل و الاحسان، السلطان

عباس الموسـوي   بوالمظفر و ابوالمكارم و المفاخر شاهبن الخاقان ا بن الخاقان السلطان و الخاقان
  1.داند مي» قران بهادرخان الصفوي صاحب

كند كه آسـايش   تمجيد مي انگونه از آن همو با اشاره به حمايت شاهان صفوي از علما، بدين
الخصوص طبقة عليه علماي دين مبين كه به ميامين  علي«دوران براي همة مردم  و راحتي اين

يد بيضا نموده، پيوسـته   االلهي در ترويج شريعت غرّ غايات ظل شاهنشاهي و عنايات بي توجهات
گفتنـي   2.»...اند آورده در عرق سعي غوطه خورده، و از بحر انديشه جواهر حقايق ولآلي دقايق بر

دو از علماي برجستة اخبـاري   كه هر) ق 1088م (االله قزويني  است كه مجلسي اول و ملاخليل
ترتيب مـأمور ترجمـه و شـرح كتـب      به) 1077-1052  حك(عباس دوم  به دستور شاهبودند، 

تقريب  به«: نويسد باره مي اين در واله اصفهاني. شدند اصول كافيو من لايحضره الفقيه حديثي 
مقرر فرمود كـه جـامع جوامـع علـوم و كشـاف      ] عباس دوم شاه[الرقم اشرف  اين فرمان حسب

طلبـي و دينـداري    تقي مجلسي كه بالانشين مجالس حق لانا محمدمعضلات مجهول و معلوم مو
گفتة  همچنين به 3.»قيام و اقدام كند من لا يحضره الفقيهدستور به شرح كتاب شريف  است به

را احضـار فرمـوده   ) قـزوين (ديـار   هاي ماه مبارك رمضان كه علماي آن در شبي از شب... «وي 
قعـر و    االله قزويني را كـه در بحـر بـي    مولانا خليل ،العلما ةمـعلا ،سردفتر دانشوران آگاه... بودند

نشـين و غـواص لآلـي     االله الملك الغفار كشتيةصلو كنار كتب احاديث و اخبار ائمه اطهار عليهم
و مقـرر فرمودنـد كـه كتـاب     ] كرده[شاهوار حق و يقين بود مخاطب به خطاب عنايت و التفات 

طلبي را پيروي آن كتاب كافي است، به لغـت فارسـي    حق مستطاب كليني را كه راهروان طريق
  4.»...آن كتاب مستطاب بگشايد ةشاهدان عبارات دقيق يزيبا ةنموده، نقاب خفا از چهر شرح

 مـن لايحضـره الفقيـه    ةعبـاس دوم بـراي ترجم ـ   خود در امتثال دسـتور شـاه   مجلسي اول
  :نويسد مي
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از زبان جان شـنيدم   1»القي الي كتاب كريم انّي« از ورود فرمان واجب الاذعان مضمون ...«
الانشان گرديدم و چون از بركـات توجهـات سـلطاني و    لامر الاعلي متوجه انفاذ فرمان وا و حسب

عنايات اعليحضرت خاقاني به اين شغل گرامي كـه مـورث ازديـاد دعـاگويي و ثنـاخواني نـواب       
اميد كـه ايـن نـام و ايـن     . ناميدم انيلوامع صاحبقراعلي است، سرافراز گرديدم، آن را به  اشرف

  2.»بمحمد و آله الطاهرين ،باشد قرين مقرون بودهالقيام با دولت ابد كتاب الي يوم
آميـز از او يـاد    شاه، با تعابيري ستايش ةوسيل وي همچنين به وقت ذكر تأييد كتاب خود به

پادشـاهان و حاكمـان   نقل چنـد حـديث دربـاره     از كتاب، پس جاي ديگري از اين در 3.كند مي
  :نويسد عادل كه حامي مظلومان هستند، مي

و چون اين معنا مجرّب بنده بود و اين اخبار معتبره بود، بنابراين ذكر شد كه بـر مؤمنـان   «
لازم است كه هميشه پادشاهان خود را دعا كنند، خصوصاً پادشاهان صفويه كـه حقـوق ايشـان    

در كتابي از كتب ... االله عليهم است معصومين صلواتالمرسلين و حضرات ائمه  تالي حقوق سيد
اسـت كـه    االله عليه است كـه حضـرت خبـر داده    حديثي از حضرت اميرالمؤمنين صلوات غيبت
و احوال فرزندان او حتي  ،سبب او هدايت يابند از فرزندان من خروج خواهد كرد و عالم به يكي

) عبـاس دوم  شـاه (اهي شاه صاحبقرانپادشصفي و  عباس پسرش را و پادشاهي شاه كشتن شاه
  4.»شود القيام همه از آن كتاب ظاهر مي ادام االله ظلاله الي يوم

بـه   يكي ديگر از علمـاي بـزرگ اخبـاري نسـبت    ) ق 1091 م(وي .محسن فيض كاشانيملا
سپس  ،نوشت ضياء القلبنام  اي به وي رساله. دولت صفوي و شاهان آن ديدگاهي مثبت داشت

از  ايـن شـاه پـس    5.عباس دوم تقديم كـرد  به شاه شاهي ةآيينارسي را با عنوان ترجمة آن به ف
شاه بـه   ةمتن نام. جمعه را اقامه كند نماز از او خواست تا به اصفهان آمده آگاهي از شهرت وي،
در پاسخ فيض به شاه كـه در آن دولـت صـفوي مـدح      6.است جاي مانده فيض و پاسخ او نيز بر

  :خورد چشم نمي آميز همانند تعابير مجلسي اول به لغهشده است، سخناني مبا
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حسب ظاهر مشمول عواطف گوناگون و موفق بـه تقبيـل بسـاط     كه به از آن اين فقير قبل«
مدت ين دولت ابدهمايون گردد، پيوسته در مظان اجابت دعوات و عقيب صلوات، ازدياد منزلت ا

  1.»نظر داشت نيان را دروسيلة جميله، خيرانديشي جها نمود و بدين مسألت مي
افادت و افاضت «: عباس دوم كه از فيض با عناويني چون پاسخ شاه البته چنين تعابيري در

پناه، فضائل و كمـالات دسـتگاه، حقـايق و معـارف آگـاه، زبـدة وايافتگـان ديـن مبـين، عمـدة           
علّـامي،  الفـروع و الاصـول،    المعقـول و المنقـول، حـاوي    وارسيدگان مراتب حق و يقين، جـامع 

تجليـل كـرده    2»...محسـن  و المعالي، مولانـا محمـد  ة و الفضيلـة و الافاضـة الافاد شمسفهامي، 
  .نمايد است، ناچيز مي

نظـر اخبـاري مشـي     از علماي صـاحب ) ق 1112 د(سيد نعمت االله .االله جزايري نعمت سيد
وزسـتان شـامل   سليمان صفوي تمام مناصـب شـرعي خ   سوي شاه كه از وي با اين. ديگري دارد

به  زاده عبداالله و امر جمعه و جماعت، تدريس در مدرسه امام الاسلامي، نيابت صدر، امامت شيخ
خلاف استادش علامه مجلسي كه در تأييـد دولـت    بر 3داشت، عهده از منكر را بر معروف و نهي
ــات اهــل  صــفوي، آن ــه حكومــت   دولــت را مصــداق حكومــت حــق در رواي بيــت و متصــل ب

كه از راه همكاري بتوان به  اين معتقد به دوري از پادشاهان بود، مگر 4دانست، مي) عج(زمان امام
درباره » نور في احوال العالم و المتعلم«و در فصل  انوار النعمانيهوي در كتاب . دين خدمت كرد

  :نويسد هاي عالم مي ويژگي
منظـور   هم كشـد و بـه   در دنيا خود را به پادشاهان و اهل كه او بايد نسبت مورد چهارم اين

كسـي كـه چنـين    . ها بگريـزد ها وارد نشود و اگر براي صيانت از علم لازم آيد، از آنآن طمع بر
است، و در بيشتر موارد بـه مقصـود و    و خود را به دنيا عرضه نموده نكند خيانت در امانت كرده

  5.مراد خود هم نرسد
نـد  فقها امناي پيامبران«: است كه فرموده آورد مي) ص(گاه حديثي از رسول اكرم ي آنجزاير

دنيـا در چيسـت؟    هـا بـه  آوري آن پرسـيده شـد كـه روي   . انـد  مادامي كه به دنيـا روي نيـاورده  
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وي كه  1.»اگر چنين كنند، براي حفظ دين خود از آنان بپرهيزيد. پيروي از سلطان است :فرمود
كند كه اگر  اين حديث اضافه ميپي  شد با دولت صفوي همكاري داشت، در كه گفته خود چنان

اي بـراي اعـتلاي كلمـة حـق و تـرويج ديـن و        علما با سـلطان همكـاري كننـد تـا او را وسـيله     
دهنـد،   قبيـل قـرار   ايـن  از منكـر و از  به معروف و نهي امر ةگذاران و اقام كوبيدن بدعت هم در
  2.كار از برترين اعمال است اين

داند، اما حضور افراد صـالح در   مي» جور«ها را  حكومت ،)ع(بيت  اخبار اهلبه استناد ا بوي 
واقـع از   منظور دفع شر ظالمان از شـيعيان و مؤمنـان را در   دربار سلاطين و همكاري با آنان به

اسـت   صـدوق آورده  از شيخ نقل به) ع(رضا  جزايري حديثي از امام. كند لطف خداوند تلقي مي
وسيلة آنان برهان  درگاه ستمگران كساني است كه بهخداي تعالي را در «: حضرت فرمود كه آن

بخشد تا ستمگران را از دوستان خويش دفع كننـد   سازد و در بلاد مقام و قدرت مي را آشكار مي
آنان اصلاح كند؛ زيرا چنين كساني حافظ مؤمنان از هرگونه آسيب  ةوسيل و امور مسلمانان را به
ها ترس مـؤمن را در  آن ةوسيل خداوند به. برند ا پناه ميشيعيان ما به آنه هستند و نيازمندان از

روي زمين، و نور خـدا   اينان مؤمنان حقيقي، امناي خدا بر. كند قلمرو جائران به ايمني بدل مي
ها براي بهشت، و بهشت بـراي  به خدا سوگند كه اين... قيامت هستند ميان بندگان خود در روز

از شـما بخواهـد،    يكـي  چـه  هـر ] صـورت  اين در. [آنها د برپس گوارا با. است آنان آفريده شده
جزو كساني كه (با آنها باشي : وسيله؟ امام فرمود چه فدايت شوم به: راوي پرسيد. آورد دست به

مـا   مـؤمن شـيعيان  كـردن   و ما را بـا شـاد  ) كنند در خدمت ظالمان، امور مسلمان را اصلاح مي
ين است كه اين جايگاهي خطرناك است، زيـرا جهـت   اما حقيقت ا. از آنها باش پس. سازي شاد

  3.گردد بسا كه دل را از راه صواب حاجب و مانع رياست چه
علمـاي اخبـاري اسـت     نيـز كـه از  ) 1141زنـده در  (عبـدالحي رضـوي   .عبدالحي رضوي

صفوي  ةمدار دور دين ةنگرشي انتقادي به محيط ديني و مذهبي جامع الشيعه ةحديقـكتاب  در
آيد كه وي و  مي محتواي كتاب بر از. فرد است به اثر منحصر مزبور يك نظر كتاب ايندارد و از 

جز آنچه در اين كتاب دربـاره او و پـدرش آمـده، در     به. پدرش در سلك عالمان و فقيهان بودند
مجموع محتواي اين كتـاب،   توجه به با. خورد وي به چشم مي منابع ديگر تنها اشاراتي راجع به
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كه از حكومت صفوي ناراضي   حالي وي در. معنا دانست تمام را يك مخالف خوان بهبايد رضوي 
جماعـات اعتـراض دارد، از    جمعه و سوي به وضعيت علما و مناصب ديني و ائمه از يك و است

   .دهد جامعه عصر خود را از لحاظ اخلاقي و اجتماعي مورد نقد قرار مي ديگر سو
عـالم بـامر االله كـه     عالمان باالله و غير .1: شوند تقسيم مي دسته از ديدگاه رضوي علما به سه

شناسند اما خـدا   عالم باالله يعني كساني كه احكام را مي االله و غير عالمان بامر .2 ،نديهمان عرفا
مـورد   در. االله هسـتند  عـالم بـامر  ها كه عالم بـاالله و  آن .3، شناسند و جلال و جبروت او را نمي

كه قصدشان از انتشار علم، رياست و كسب حرمت نزد مـردم  اند ها كسانينويسد آن دوم مي نوع
صـفات در   كند كـه ايـن   وي بلافاصله اشاره مي. از خدا غافلند و از خلق هراس دارند نآنا. است
شـدن در   علمـا را از گرفتـار  گاه احاديث چنـدي آورده كـه    آن. رداو وجود دا جماعت عصر ةائم

فتوا آنچنان كه وي در  است كه اكثر اهل گيرد اين اي كه او مي نتيجه. دارد دنياطلبي برحذر مي
مجتهـدان اسـت    حدودي مربوط به نگرش عبدالحي تا اين. ندانوع دوم است، از بلاد شيعه ديده

ادامـه و   وي در 1.اسـت  كرده ها را اهل فتوا دانسته و مذمتدليل گرايش اخباري، آن كه وي به
تقسيم ارث آنان، منفعتـي   ها در انتظار مرگ مردم هستند تا بانويسد آن در مذمت اهل فتوا مي
دانند، كار اجراي حدود و تعزيرات را  مقام معصوم مي كه خود را قائم آنجا براي خود بردارند؛ و از

قصاص  اند، در كرده بس چنين از ند واپا و قصاص مشغول و قطع دست دست داشته و به نيز در
معصوم را  براي غير» عادل امام«كاربرد واژه  عبدالحي 2.است جرأت يافته و قلب آنان قسي شده

اعصار گذشته، تنها  نزد فقها در» امام«رياست دانسته و تأكيد دارد كه لفظ  هاي اهل ساختهاز بر
  3.است معصوم بوده امام

تـوان   رجستة اخباري، همانند بسياري از علماي اصـولي، مـي  از بررسي آرا و نظرات علماي ب
كـه يـك استثناسـت، عمـوم علمـاي اخبـاري        عبدالحي رضـوي از  چنين نتيجه گرفت كه غير

دانسـتند؛   ويژه شاهان صفوي را جايز مي ها بهسوي آن همكاري با سلاطين و پذيرش منصب از
را  سلطان محمد قطبشـاه انند استرآبادي و يا م ،ها سلاطين صفويآن تفاوت كه برخي از با اين

توان در شرايطي  كه مي -االله جزايري، ايشان را حاكم جور نعمت حاكم عادل، و بعضي چون سيد
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دولـت صـفوي    از علمـاي اخبـاري در   رو بسـياري  اين از. كردند تلقي مي -آمد درشان خدمت به
 ،بنـابراين . پذيرفتنـد  را مـي ... جمعـه و جماعـت و   الاسلامي، قضـاوت، امامـت   مناصب مهم شيخ

توان عاملي بـراي   همكاري و همراهي برخي از مجتهدان و فقهاي اصولي با دولت صفوي را نمي
. گـري، محسـوب كـرد    آوري بـه اخبـاري   قالـب روي  بروز واكنش عالمان مخالف ايـن مشـي در  
هـا   خبـاري خـواني ا  مخـالف  و تواند دليلي براي اعتراض استثنايي چون عبدالحي رضوي نيز نمي

ظهور كرد، و عبـدالحي  ) 1038-996(عباس اول  سلطنت شاه اواخر عهد باشد، زيرا اخباريه در
و شـاهد  ) 1141زنـده در  (زيسـت   اوج اقتدار اخباريان بود، مي در دوران پاياني عصر صفوي كه

كـه بعيـد    افـزون آن . آمدن نادرشـاه بـود   كار دست افاغنه و سپس روي سقوط دولت صفوي به
  .كه ديدگاه انتقادي رضوي از همين تحولات سياسي ناشي شده باشد نيست

اخباري با سلاطين و حاكمان زمان و مشاركت سياسـي   با دقت در همكاري و تعامل علماي
شود كه اين همكـاري و تعامـل    سؤال مطرح مي الاسلام و صدر، اين عنوان شيخ آنان به از برخي

از آنـان كـه شـاهان را     ل و مشاركت سياسي برخـي گفت عم پاسخ بايد چه توجيهي داشت؟ در
اسـاس مبـاني    دانستند الزاماً برخاسته از مباني نظري آنان نيست، زيرا آنـان بـر   عادل مي حاكم

عبارت ديگر ولايتي هماننـد اصـحاب    گري، براي خود شأن سياسي و به نظري اخباري -معرفتي
اعتقاد داشتند، طبيعتاً بايـد حكومـت   » يتولا«اگر آنان به . مكتب اصولي و اجتهاد قائل نبودند

اخباريـان بـا   از گـروه   شايد از همكـاري ايـن  . كردند نتيجه ظالم تلقي مي صفوي را غاصب و در
حكومت بتوان چنين نتيجه گرفت كه آنان همان اهـداف علمـاي اصـولي يعنـي نشـر و تـرويج       

ه از اهرم قدرت سياسي دنبال استفاد را با -گري البته در چارچوب اخباري -معارف دين و تشيع
االله  نعمـت  بديهي است كه مبناي همكاري آن دسته از علماي اخباري كه مانند سـيد . كردند مي

بـه   كـه قائـل   باشـد علماي اصولي  گروه از دانستند، همچون آن مي» جائر«جزايري سلاطين را 
  .همكاري با سلاطين جور بودند

  
  شناسيكتاب

 ،قـم  ،سياسـي عـالم دينـي در دو مكتـب اخبـاري و اصـولي       جايگاه ،آل غفور، سيد محسن
  .1384، چاپ اول، )مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم(بوستان كتاب

كتابخانه مجلس شوراي  3072نسخه خطي شماره  ،شاهي ةدانشناماسترآبادي، محمدامين، 
  .اسلامي
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محمـود   اهتمـام سـيد   بـه  ،حيـاض الفضـلاء  رياض العلماء و  ،عبداالله افندي اصفهاني، ميرزا
االله  انتشارات لجنه كتب خطي كتابخانه عمومي آيـت  ،قم ،احمد حسيني مرعشي و تحقيق سيد

  .ق1401مرعشي نجفي، 
 ،تهـران  ،به اهتمام احسـان اشـراقي   ،الآثار في ذكر الاخيارة نقاو ،اي نطنزي، محمود افوشته
  .ش1350نشر كتاب، 

انتشـارات دانشـگاه    ،تهـران  ،ز سـقوط بغـداد تـا ظهـور صـفويه     شـيعيان ا  ،الويري، محسـن 
  .ش1383، )ع( صادق امام

 ـة الفكر السلفي عند الشيعـ ،الحسين الجابري، علي احيـاء التـراث،    دار ،بيـروت  ،ةالاثناعشريـ
  . ق 1409چاپ اول، 

 ،وتبيـر  ،محمدقاضـي طباطبـايي   به تصحيح سيد ،ةالانوار النعمانيـ ،االله جزايري، سيد نعمت
  ].تا بي[الاعلمي للمطبوعات،  ةمؤسسـ

انتشــارات انصـاريان، چــاپ اول،   ،قـم  ،ديــن و سياسـت در دوره صــفوي . جعفريـان، رسـول  
  .ش1370

پژوهشكده حـوزه و دانشـگاه،    ،قم ،صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياستـــــــــــــــ 
  .ش1379

 ـ ة حيـا ة مقتطفات من موسوعـ ،الحسون، محمد اعـداد مركـز    ،قـم  ،ي و آثـاره المحقـق الكرك
  .ق 1424، ةالابحاث القلائديـ

  .ش1352انتشارات اسلاميه،  ،تهران ،وقايع السنين و الاعوام ،آبادي، سيد عبدالحسين خاتون
انتشـارات   ،قـم  ،روضات الجنات فـي احـوال العلمـاء و السـادات     ،خوانساري، سيد محمدباقر

  .ق 1390اسماعيليان، 
 ـ حسيني انجمـن معـارف    ،تهـران  ،علمـا و مشـروعيت دولـت صـفوي     ،دعليزاده، سيد محم

  .ش1379اسلامي، 
بـه كتابخانـه دانشـگاه     ةمشـكو  محمد فهرست كتابخانه اهدايي سيد ،پژوه، محمدتقي دانش

  .ش1338انتشارات دانشگاه تهران،  ،تهران ،تهران
  .ش1370ير، انتشارات اميركب ،تهران ،علامه مجلسي بزرگمرد علم و دين ،دواني، علي
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 ،تهـران  ،حسين نصر به تصحيح سيد ،رساله سه اصل ،)ملاصدرا(ازي، محمد بن ابراهيم شير
  .ش1360انتشارات مولي، چاپ دوم، 

تهـران، انتشـارات    ،ترجمه محسـن بيـدارفر   ،ةكسر اصنام الجاهليــــــــــــــــــــــــــ 
  .ش1371الزهرا، 

خـدمات   ،تهـران  ،دينـي در ايـران عصـر صـفوي    ساختار نهـاد و انديشـه    ،گل، منصور صفت
  .ش1381فرهنگي رسا، 

 ،تهـران  ،بهاءالـدين خرمشـاهي   ةترجم ـ ،سياسـي در اسـلام معاصـر    ةانديش ،عنايت، حميد
  .ش1380انتشارات خوارزمي، چاپ چهارم، 

 ،تهـران  ،عامل به ايران در عصر صفوي مهاجرت علماي شيعه از جبل ،فرهاني منفرد، مهدي
  .ش1377يركبير، چاپ اول، انتشارات ام

نشـر   ةمؤسس ـ ،قـم  ،اللجـاج ة السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعـ ،بن سليمان قطيفي، ابراهيم
  .ق1413اسلامي، 

  .ق1413مؤسسه نشر اسلامي،  ،قم ،اللجاجة قاطعـ ،يبن عبدالعال كركي، علي
كتاب ماه » ان عصر صفويتاريخ مذهبي اير ةهاي جديد غربيان دربار پژوهش« ،گليو، رابرت
  ).1382خرداد ( 68 ، شماره6 ، سالتاريخ و جغرافيا

انتشـارات رسـالت قلـم،     ،تهـران  ،به تصحيح ابوذر بيـدار  ،رساله رجعت ،مجلسي، محمدباقر
  .ش1380

  .ق1414كتابفروشي اسماعيليان، چاپ دوم،  ،قم ،لوامع صاحبقرانيه ،مجلسي، محمدتقي
دفتر نشـر فرهنـگ اسـلامي،    : تهران. زمين در فقه اسلامي. حسين مدرسي طباطبايي، سيد

  .ش1362
ـــ  ــهـــــــــــــــــــــــــــ ــر فقــه شــيعه مقدم  ةترجمــ ،، كليــات و كتابشناســياي ب

  .ش1368، )ع(هاي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش ،مشهد ،محمدآصف فكرت
، چـاپ دوازدهـم،   انتشـارات صـدرا   ،قـم  ،خدمات متقابـل اسـلام و ايـران    ،مطهري، مرتضي

  .ش1362
بـه كوشـش ميرهاشـم     ،)ايـران در روزگـار صـفويان   (خلد برين ،واله اصفهاني، محمديوسف

  .ش1372بنياد موقوفات دكتر محمود افشار،  ،تهران ،محدث
 




